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 بر مبناي )ره( هاي توسعه مطلوب از ديدگاه امام خميني استخراج ويژگي
  تعريف عدالت نزد ايشان

  دكتر حسن شفيعي
  آموخته دكتري علوم سياسي دانشگاه تهران دانش

  ∗بهرام زاهدي
  دانشجوي دكتري انديشه سياسي دانشگاه شهيد مدرس

  چكيده
امروزه در ادبيات علوم اجتماعي، واژه توسعه داراي بار معنايي ويژه اي است كه در تلازم با پاره اي 
از پيش فرضهاي فلسفي و فرهنگي بوده و حاكي از نگاه خاصي به حيات فردي و اجتماعي انسان مي 

  منادي پيمودن مسير ديگري غير از نسخه )ره(خميني سلامي ايران، امام معمار نظام جمهوري ا.باشد
هاي شناخته شده شرقي و غربي جهان معاصر، در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
است و بناي كار ايشان بر پاسخ گويي همه جانبه دين اسلام به تمام نياز هاي فرد و جامعه استوار است 

مطلوب از ديدگاه ايشان داراي ويژگي هايي خواهد بود كه با تعريف توسعه در نگرش هاي و لذا توسعه 
فرضيه ما اين است كه با توجه به نقش تعيين كننده مباني فلسفي بر نظريه پردازي .ديگر متفاوت است

هاي ، تعيين كننده ويژگي )ره(خميني  تعريف مفهوم عدالت نزد امام ،هاي سياسي،اقتصادي و اجتماعي
در واقع درصدد پاسخ گويي به اين سوال هستيم كه تعريف .باشد ميتوسعه مطلوب در انديشه ايشان 

 داشته )ره(خميني مفهوم عدالت چه تاثيري بر تعيين ويژگي هاي توسعه مطلوب در انديشه امام 
ت داده ها به صور.است؟روش اين پژوهش مبتني بر رهيافت تفسيرگرايي و روش تحليل كيفي است

مورد بررسي ) ضمن پيش فرضي متفاوت(كتابخانه اي گردآوري شده اند و با تكنيك دور هرمنوتيكي 
 گردآوري )ره(خميني يافته هاي اين تحقيق كه با مراجعه به كلام و نوشته هاي امام . قرار گرفته اند
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خاصي خواهد  داراي ويژگي هاي )ره(خميني  كه توسعه مطلوب از منظر امام دهد ميشده است نشان 
: پنج ويژگي اصلي . انسان و سعادت او شكل گرفته است،بود كه در ذيل ديدگاه اسلامي ايشان از هستي

 قانونگرايي و تحقق عدالت ، توانمندي، استقلال و خودكفايي،جهت گيري كلي به سمت سعادت نهايي
كليدي در تعيين ويژگي عنصر . باشد ميلازمه يك توسعه مطلوب ) ره( اجتماعي در نگاه امام خميني

مفهوم عدالت است كه هم ناظر به قرار گرفتن انسان در مسير ) ره( هاي توسعه مطلوب در انديشه امام
  .تعالي روحاني است و هم تضمين كننده عدالت اجتماعي

  
  كليد واژگان

   عدالت اجتماعي، فطرت، سعادت، وحدت وجود، توسعه،عدالت 
  

  قدمهم

بت ميان عدالت و توسعه و مباني فلسفي موثر بر تعيين اين نسبت يكـي از  توضيح و تبيين مسأله نس   

بررسي اين موضوع .موضوعات جالب توجه در حوزه هاي فلسفه سياسي و همچنين مطالعات توسعه است     

 به عنوان معمار نظام جمهوري اسلامي ايران داراي اهميت ويژه اي     )ره(خميني  در نظام انديشگاني امام     

يقينا راه و رسم ايشان چراغ راهي است جهت دستيابي به توسعه اي متوازن و هماهنگ بـا        است چرا كه    

در حوزه مطالعات توسعه كه عمدتا در سـال هـاي پـس از جنـگ         .چارچوب هاي فرهنگي ايران اسلامي    

جهاني دوم قوام يافت مكاتب متعددي پديد آمدند كه هركدام مبتني بر پيش فرض هاي جهان شناختي               

 از سـه مكتـب   تـوان  مـي . به ارائه راهكار پرداخته و ادبيات ويژه خود را توليد كردند      ، خاص خود  و فلسفي 

كـه  [ والـت روسـتو  ، دانيـل لرنـر  ، نيـل اسملـسر  ،با نظريه پردازاني نظير گابريـل آلمونـد  ( اصلي نوسازي   

تين  سـيمور مـار  ، لوسـين پـاي  ، مك كللنـد ،]اصلاحات ارضي در ايران طبق نظريات وي پيگيري ميشد    

بـا نظريـه   (  وابـستگي  ،) ادوارد شيلز و در نسل جديد آن ها افرادي مانند سـاموئل هـانتينگتون              ،ليپست

 سمير امـين و در نـسل بعـدي كـساني چـون           ، پل سوئيزي  ، آندره گوندر فرانك   ،پردازاني چون پل باران   

د كرد كـه اولـي مبتنـي بـر       يا) با محوريت امانوئل والرشتاين     ( و نظام جهاني    ) كاردوزو و گيلرمو اودانل     

 نسخه هاي ويژه اي ،انگاره هاي ليبرال سرمايه داري و دو مكتب ديگر بر اساس آموزه هاي سوسياليسم  
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البته با مـرور زمـان در   .جهت نيل به توسعه براي ملل كشورهاي موسوم به توسعه نيافته تجويز ميكردند           

 صورت پذيرفت و نسل جديدي در ادبيات توسعه بيشتر نظريات حوزه توسعه، تغييرات و تعديلات فراواني   

كه به ويژگي هاي انساني و فرهنگي خـاص  .. ) . آمارتيا سن و، محبوب الحق،مانند پيتر ايوانز(پديدار شد  

 همچنان در تعريـف خـود مفهـوم توسـعه تـا      ،البته علي رغم اين گام مثبت .جوامع گوناگون توجه ميكرد   

 تنـوع و  ،يشين موجود است و تنها در مورد راه هاي رسيدن بـه آن      جزميت غرب محورانه پ    ،حدود زيادي 

تكثر بيشتري به رسميت شناخته شد پس بر ماست كه علاوه بر انديشيدن در راه و روشها و مقدم بـر آن    

به خود مفهوم توسعه بيانديشيم و تعريفي مطابق با جهان بينـي مكتبـي خـود از مفهـوم توسـعه داشـته             

  .باشيم

 عـدالت  ، از عـواملي نظيـر رشـد اقتـصادي    ،گي هاي توسعه مطلـوب مكاتـب مختلـف      در تعيين ويژ  

 دنيـاگرايي و سـكولاريزه شـدن عرصـه هـاي سياسي،اقتـصادي و              ، دموكراتيزه شدن سياست   ،اجتماعي

خميني به نظر ميرسد در تفكر و بينش امام        .نام برده اند  .. . نوآوري و  ، ثبات و امنيت   ، شهرنشيني ،اجتماعي

 تعريف مفهوم عدالت نزد ايشان باشد كه عـدالت  ،اصلي در تعيين ويژگي هاي توسعه مطلوب    ، عامل   )ره(

روشن اسـت كـه عـواملي نظيـر دنيـاگرايي و      .اجتماعي نيز يكي از شقوق عدالت در تعريف اعم آن است     

سكولاريزه شدن عرصه هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي در تضاد با توسعه مطلـوب از ديـدگاه امـام                

 اين است كه تعريف مفهوم عـدالت چـه تـاثيري بـر           شود  ميدر انتها سوالي كه مطرح      . است )ره(ي  خمين

:  داشته است؟ دو سوال فرعي اين است كه)ره(خميني تعيين ويژگي هاي توسعه مطلوب در انديشه امام         

 ـ    «و »  چيست؟)ره(خميني تعريف مفهوم عدالت نزد امام   « ين تعريف مفهوم عـدالت چـه تـاثيري بـر تعي

: در فرضيه اصلي پاسخ دهنده آمده است   »  داشته است؟  )ره(خميني  ويژگي هاي توسعه مطلوب نزد امام       

مطالعات مقدماتي پژوهشگر را به سمت اين فرضيه آزمايشي سوق داده است كـه بـا توجـه بـه نقـش                 «

مفهـوم   ميـان تعريـف      ،تعيين كننده مباني فلسفي بر نظريه پردازي هاي سياسي،اقتـصادي و اجتمـاعي            

و فرضـيه  » . رابطه معناداري وجـود دارد  )ره(خميني  عدالت و تعيين ويژگي هاي توسعه مطلوب نزد امام          

مطالعات مقدماتي پژوهشگر را به سمت اين فرضيه آزمايشي سوق داده است كه بـا             «: رقيب چنين است  

ه مطلـوب از ديـدگاه    ميزان رشد اقتصادي عامل اصلي در توسـع      ،)ره(خميني  توجه به عملگرا بودن امام      

همانطور كه ذكر شد اين گزاره به عنوان فرضيه رقيب مطرح شد و ما پيش فرض آن مبني           .(ايشان است 
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به معنايي كه در مكتب عملگرايي يا پراگماتيسم وجود دارد به هيچ وجه صائب     ) ره(بر عملگرا بودن امام     

) ره(تعريف مفهوم عدالت نزد امـام خمينـي         متغير مستقل،   : متغيرهاي فرضيه اصلي عبارتند از    ».نميدانيم

و متغيـر مقـدماتي، مبـاني هـستي     )  ره(هاي توسعه مطلوب از ديدگاه امام خمينـي    متغير وابسته، ويژگي  

، به علاوه متغير ميـانجي، تعريـف مفهـوم سـعادت نـزد امـام       )ره(شناسانه و انسان شناسانه امام خميني       

                           ).                         ره(خميني 

از نطقه نظر هدف، برداشتن گامي جهت بومي سازي الگوهاي توسعه بر اساس بـر شـمردن ويژگـي       

بـه ايـن   . هاي كلي حاكم بر مدل توسعه متناسب با هويت اسلامي هدف اصلي نگارش اين مقاله اسـت           

ژگي هاي كلي مأخوذ از مكتب  اسلامي كه در اينجا وي-دليل هويت اسلامي گفته شد و نه هويت ايراني        

 در همه زمان ها و مكان هـا صـادق   تواند مي كه شوند مي احصاء   )ره(خميني  اسلام در انديشه هاي امام      

 -گـام اول :  سه گام متوالي براي طراحي الگوي توسعه بومي بدين ترتيب برشـمرد            توان  ميدر واقع   .باشد

حـوزه  .( كـه مـرز جغرافيـايي خاصـي را برنميتابـد     تعيين ويژگي ها و اهداف غايي  مبتني بر دين اسـلام   

تعيين ويژگي هاي توسـعه مطلـوب بـر اسـاس همـان             -گام دوم )پژوهشي مقاله حاضر در گام اول است      

تعيـين  -اهداف غايي با دخيل كردن مختصات مكاني و زماني و خردتر كردن مساله و نهايتا در گام سوم                

گوي بومي و اسـلامي توسـعه طبـق چنـين نقـشه اي              تدوين ال .جزئيات چگونگي دستيابي به آن اهداف     

 در كنار آثار ماندگاري همچون اقتصادناي شهيد سيدمحمدباقر صدر و نظري به نظام اقتـصادي                تواند  مي

 ،اسلام شهيدمطهري و عدالت اجتماعي در اسلام شهيد سيد قطب و اشتراكيه الاسلام مصطفي السباعي         

ن معاصر باشد و پاسخي براي يكي از جدي ترين چالش هاي    تكميل كننده طرح اقتصاد اسلامي در جها      

  .بشر امروز و در نتيجه پلي براي رسيدن به آرمان تمدن اسلامي

از نقطه نظر روش تحقيق نيز، روش ما در اين نوشتار مبتني بـر رهيافـت تفـسيري و روش تحليـل                  

ها از دور هرمنـوتيكي اسـتفاده    براي تفسير داده    .كيفي است و شيوه گردآوري داده ها كتابخانه اي است         

دور هرمنوتيكي در اينجا به معناي شلايرماخري آن و فهم جزء با كل و كـل بـا جـزء چـه در          .شده است 

تاويل متني و چه در تاويل روانشناختي يا فني است نه به معناي ديگر آن يعني مبحث فهم قبلـي بـراي       

 ، نسبي انگار حـاكم بـر روش هـاي هرمنوتيـك        البته نظر به مباني   ).58 ،1390:منوچهري(هر فهم ديگر    

استفاده ما از دور هرمنوتيكي صرفا به مثابه يك تكنيك بوده و هستي شناسي و معرفت شناسي صدرايي    
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در چنين نظام فكري بر خـلاف دوآليـسم      . اتحاذ كرده ايم   باشد  ميرا كه مبتني بر مراتب تشكيكي وجود        

غلتد، زمينه هاي لازم  ي بوده و يا در دام نسبي انگاري ميمعرفت شناسي غرب كه يا صرفا تجربي و ماد   

 به اين مطلب اشاره كرد كـه دور هرمنوتيـك   توان ميضمنا .(براي فهم ميراث فكري اسلامي وجود دارد      

قرائن متصله و منفصله .شلايرماخري به مبحث قرائن متصله و منفصله در علم اصول بسيار نزديك است        

  . اما متضمن نسبي انگاري نيستباشد ميرد دور هرمنوتيكي را دارا تا حدود زيادي همان كارك

 كه ويژگي هـاي توسـعه مطلـوب نـزد امـام      دهد  ميئر نهايت اينكه مروري بر ادبيات تحقيق نشان         

 و 1379 و 1371  در سـالهاي  )ره(خميني  طي دو كنگره بررسي انديشه هاي اقتصادي امام         )ره(خميني  

كـه البتـه نـسبت بـه اهميـت      .(امه هاي متعددي مورد بررسي قرار گرفته انـد    همچنين مقالات و پايان ن    

موضوع، بسيار اندك بوده مضاف بر اينكه همين تحقيقات موجود هم در عرصـه هـاي برنامـه ريـزي و                   

در غالب پژوهش هاي موجود بـه ابعـاد اقتـصادي و    .)اجراء چنان كه بايد مورد امعان نظر قرار نگرفته اند       

 نشان دادن كند مي توجه شده است اما هدفي كه مقاله حاضر دنبال   )ره(خميني  ت نزد امام    اجتماعي عدال 

 اسـت و  )ره(خميني ويژگي هاي توسعه مطلوب بر مبناي عدالت در بستر بنيادهاي فكري و فلسفي امام        

 بـه ديـدگاه هـاي سياسـي، اقتـصادي و      )ره(امـام  اتصال حوزه هاي هستي شناسانه و انـسان شناسـانه      

در واقـع خـلاء پژوهـشي در      .جتماعي ايشان كه مطالعات موجود كمتر به اين اتـصال توجـه كـرده انـد               ا

 و ديدگاه هاي اجتماعي ايشان به چشم ميخورد بـر همـين          )ره(امام  چگونگي ارتباط ميان مباني انديشه      

مـدرس   به عنـوان يـك عـارف و فيلـسوف و     )ره(خميني اساس ما بر آن هستيم تا نشان دهيم كه امام     

حكمت متعاليه چگونه به هستي وانسان مينگرد تا در پي آن نگرش ايشان به مقولاتي نظيـر توسـعه در                   

  .چارچوب منظومه فكري ايشان قابل فهم گردد

  

  )ره(توسعه و عدالت از ديدگاه امام خميني . 1
  )ره(تعريف مفهوم عدالت نزد امام خميني . الف

د به اين مساله توجه داشـت كـه در نظـام انديـشه متفكـران      پيش از هر چيز باي: تمهيد نظري   . الف

 عدالت داراي سطوح مختلف بوده و بنا بـه هـر مرتبـه اي تعريـف         ،)ره(خميني  مسلمان و همچنين امام     

مثلا به هنگامي كه در فقه از شرط عدالت سخن ميرود به معني عـدم ارتكـاب   .كند ميخاص خود را پيدا  
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وقتي مباحث علم اخلاق مطرح است مراد از عدالت برقـراري    .صغيره است معاصي كبيره و عدم اصرار بر       

 در خـصوص مـسائل اجتمـاعي و    )ره(خمينـي  تعادل صحيح ميان قواي نفسانيه است و وقتي كـه امـام      

اما معناي عام عدالت فراتـر از همـه   .  لاجرم حوزه عدالت اجتماعي مطرح است  گويند  مياقتصادي سخن   

تا نفس انسان  صحيح در تمام شئون هستي از عالم مجردات تا كيهان و كائنات            اينها و به معناي تناسب    

؛ مبتني بر نظم سرمدي الهي است و در اين تعريـف، عـدالت جـامع همـه فـضيلت                و تا مسائل اجتماعي   

 ضمن برشمردن معاني مختلفي از عدالت در كتاب شـرح حـديث جنـود عقـل و                 )ره(خميني  امام  .هاست

امـام  (».عـدالت جـزوي نبـود از فـضيلت بلكـه همـه فـضيلتها بـود           «: گويند  ميطو  جهل  به نقل از ارس     

به معناي قرار گرفتن هـر چيـز در تمـام    ) ره(پس معناي اعم عدالت در انديشه امام    ). 1386،150:خميني

وضـع  «: در تعريف عدالت) ع(هستي در سر جاي خود است كه مطابق است با بيان حضرت اميرالمؤمنين          

هم به ترتيـب واژگـان   ) چين و هند( در انديشه هاي ايران باستان و يونان و شرق .»ضعهكل شيء في مو   

 تقريبـا چنـين    ]धम  و درمه با دبيره سانسكريت       ίκη∆ دايك به يوناني     ، ऋतंارته با دبيره سانسكريت     

 .معنايي را از عدالت متبادر ميسازند
 تنهـا بـه بعـد اقتـصادي     )ره(امام  انديشه در اكثر مطالعات موجود پيرامون مساله عدالت و توسعه در       

عدالت توجه شده است كه البته ضروري هم هست و نبايد به هيچ وجه از آن غفلت كرد اما از آنجـا كـه         

و ايضاً بسياري از انديـشمندان  ( است )ره(خميني عدالت در واقع عنصر همبسته ساز منظومه فكري امام         

 اقتصادي و اجتمـاعي  ،عامل تعيين كننده در ديدگاه هاي سياسي آن را توان مي) فلسفه و عرفان اسلامي   

هستي شناسي و انـسان شناسـي   -الف: در واقع اگر منظومه فكري ايشان را در سه سطح    . ايشان دانست 

 نهادها و عناصر اجتماعي -و پ.. . مفاهيم پايه نظير عدالت، آزادي، مشروعيت، امر عقلاني،سعادت و         -ب

پـس  .باشـد  مـي اعم عدالت مانند روحي است كه انسجام دهنده كل اين منظومـه        در نظر بگيريم تعريف     

 عدالتي است كه شامل همه شئون عدالت من كنند مي صحبت از حكومت عادلانه   )ره(خميني  وقتي امام   

جمله عدالت اجتماعي است و عدالت در اين معناي عام به معني اسلامي شـدن و سـمت و سـوي الهـي         

براي درك تعريف عـدالت  .  محوري در تمامي عرصه هاي باطني و ظاهري است       گرفتن همه چيز و حق    

 بايد گام به گام پيش رفت و از هستي شناسي و انسان شناسي او آغاز كنـيم تـا بـه           )ره(خميني  نزد امام   

  .طرح روشني از منظومه فكري ايشان دست يابيم
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   و مساله وحدت وجود)ره(خميني هستي شناسي امام . ب

 بـه  )ره(خمينـي  د پايه اصلي و بيت الغزل عرفان اسلامي و حمكت متعاليه است و امـام            وحدت وجو 

واژه عارف براي توجه بيشتر ذكر شـد و الا حكمـت صـدرايي خـود       (عنوان يك عارف و حكيم صدرايي       

عـالم را مبتنـي بـر    ) جمع عرفان و فلسفه است و واژه حكيم در اين معنا عارف بـودن را متـضمن اسـت        

در واقع سرتاسـر هـستي تجلـي      .كيكي وجود مينگرد كه اصل وحدت وجود بر آن حاكم است          درجات تش 

  سخن از هيچ )ره(خميني وقتي امام .وجود مطلق خداوندي است و حقيقتي غير از او در عالم وجود ندارد            

 و در نتيجه در سياسي تـرين پيامهـا و سـخنراني هـاي خـود قـدرت امريكـا و        كند ميبودن خود و عالم  

 اين عبارات تعارفاتي بي عقبه و اسـامي بـي مـسمي نيـستند بلكـه      ،را به هيچ ميگيرد  .. .روي و شاه و   شو

حداقل صدها عبارت واضـح و   .حقيقتا در اعتقاد عرفاي اسلامي جز او جل و اعلي وجودي در عالم نيست             

 آن ذكـر   يافت كه تصريح روشني است بر وحـدت وجـود كـه چنـد نمونـه از          توان  مي) ره(روشن از امام    

  :شود مي

في المثل سوره مباركه حمـد مـشتمل جميـع     «:نويسند ميدر نامه عارفانه خطاب به عروسشان چنين   ) 1

  اسرار معارف الهيه است كه تحمل آن از عهده اين نويسنده دست و پا بسته خارج است، همين قدر بدان                

د للَّه ربِّ العْالمَينَ معـارف و اسـرار غيرقابـل تحمـل     الحْم. اي دختر عزيزم كه دربِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ    

يابد كه در عـالم   كند مي براي ما است و اگر عارف صاحب سري در الحْمد للَّه با قدم صاحب ولايت غور             

تـو خـود حـديث    (هستي غير از االله چيزي و كسي نيست كه اگر بود حمد مختص به ذات الـوهي نبـود             

امــام (».پــس بايـد قلمهــا بـشكنند اگــر گمــان شـود وراي او هــستند   ) ايـن مجمــل مفـصل بخــوان از  

  ) 237-238 ،21جلد،1378:خميني

 در مـاجراي معـروف تفـسير سـوره     )ره(خميني در اين مقام بي مناسبت نيست اشاره كنيم كه امام         (

 ،عرفاني در حوزه هاحمد چنين ديدگاه عرفاني نابي را ارائه ميدادند كه با واكنشهاي برخي از جريانات ضد    

ايشان به خاطر حفظ وحدت در جامعه ادامه درس تفسير را متوقف كردند و صدافسوس كه اينچنين، آب              

زلالي كه از چشمه قلب پاك ايشان به مشتاقان وصال حق ميرسيد منقطع شد اما همين اندك صـفحات    

بـراي  . اي نور بي پايان قرآن كريم روزنه اي است به دري    ،به جاي مانده از تفسير قرآن آن پير سفر كرده         

  )  تفسير سوره حمد،1388: امام خميني(مطالعه بيشتر نگاه كنيد به 
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  :فرمايند ميدر آداب الصلوه ) 2

هـيچ يـك از   . زائـل و داثـر و فـاني و باطـل اسـت          ،پس اي فقير بدان كه عالم به وجهه سـوائيت         «

 و جمـال و بهـاء   باشـد  ميئي و نور و سنائي نموجودات را از خود چيزي نيست و در ذات خود جمال و بها        

 متفـرد بـه   ،منحصر به ذات حق است و آن ذات مقدس چنانچه متفرد در الوهيت و وجـوب وجـود اسـت    

جمال و بهاء و كمال بلكه متفرد به وجود اسـت و در ناصـيه ديگـران ذل عـدم ذاتـي و و بطـلان ثبـت            

متشتته اباطيل و اعدام و نواقص منـصرف كـن و   پس دل را كه مركز نور فطرت االله است،از جهات  .است

  )118-119، 1368، امام خميني(»به مركز جمال و كمال متوجه نما

 نكات زيادي پشت سر خود دارد كه بايد به بحـث  ،واژه فقير نيز در ادبيات امام و كل عرفان اسلامي      

  :امكان فقري اشاره شود

 وجـود  به نسبت تساوي وجود چون است غلط وجود در عدم و وجود نسبت تساوي معناي به امكان«

 ضـروري  الوجود يعني است، امتناع عدم به نسبتش و ضرورت وجود به نسبتش وجود، ،بلكه ندارد عدم و

 ايـن  اسـت،  وعـدم  وجـود  بـه  اقتـضائيت  لا گفتيم كه امكان الامكان؟ للوجود،فاين ممتنع والعدم للوجود

 بلكـه  نيـستند  لااقتـضاء  عـدم  به نسبت عدم و وجود به سبتن وجود چون ندارد راه وجود در لااقتضائيت

 راهـي  وجـود  در وعـدم،  وجـود  نسبت تساوي معناي به بود ماهيت در كه امكاني پس. كند مي طردعدم

 انـتم  النـاس  ايهـا  يـا  :است فقري امكان است، وجود در كه امكاني وجوداست؟ در امكاني چه پس. ندارد

 نيـست  چنـين  پـس  ...است ...الفقر ذات كه داريم وجودي ما يعني االله الي رفقي. )15-فاطر(االله الي الفقراء

 اينكـه  از قبل شيء اين كه معناست به آن  حرف اين چون كرديم، ثابت شيء اين براي فقررا بگوييم كه

 عـدم  كتم از را شي چه؟ يعني ايجاد است؟ كرده كار چه خدا پس است، بوده اگر. ..است؟ بوده بيايد، فقر

 كـه  ايـن . دارد حـق  حضرت به ذاتي تعلق شئ اين بگوييم كه ندارد معنا وديگر چه؟ يعني آوردن، بيرون

 باشـي،  داشـته  مرا كه هستي ناچار تو يعني بد اللازم؛ بدك أنا موسي يا فرمايد  مي موسي به حق حضرت

 ذي بـدون  لظ ـ توانـد   مي مگر. هستي فرع تو هستي، ظل تو يعني چه؟ يعني. باشي من بي تواني  نمي تو

  )1388 :رضي شيرازي(»باشد؟ ظل

انـد و همـه    هاي اسمائي در آن ذات احدي مستهلك      ذات احديت كه همه تعين    «:در شرح دعاي سحر   ) 3

هاي صفاتي در آن حضرت پنهان است زيرا غيب هويت و ذات احديت براي هيچ كس بـه جـز در             تجلي
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او را در . شـود  مير نقاب تجلي صفتي ظاهر ن    و در هيچ عالمي به جز د       كند  ميحجاب تعين اسمي ظهور ن    

اين مرتبه غيب هويت، نه اسمي است و نه رسـمي، نـه تعينـي بـراي او هـست و نـه از بـراي حقيقـت                   

مقدسش حدي است، در صورتي كه اسم و رسم خود حدي و تعيني است، و جز او چيزي نيست تا اسم و         

ه و از تعين رسمي مقدس است و عالم همگي     منزه است خداوندي كه از تحديد اسمي منز       . رسمش گردد 

، 1359 :  )ره(خمينـي  امـام  (» اندر خيال است و ذات مقدسش حقيقتي است قائم بـه ذات خـويش           خيال

139-138(  

 را در اشعار ايشان نيز جستجو كرد و بايـد دانـست كـه      )ره(امام   و بايد ردپاي هستي شناسي       توان  مي) 4

نيستم نيـست، كـه   «: فرمايند ميدر غزلي . و اقتصادي امام جدا نيستندهمين اشعار نيز از نظريات سياسي   

   )186، 1385 : )ره(خميني امام (» هيچم هيچ كه در هيچ نظر فرمايي/ هستي همه در نيستي است 

معتقد است وقتي كه انسان حقيقتا به هيچ بودن هر آن چه غير از او يقين حاصل كـرد بـه           ) ره(امام  

 در اين نيستي است كه همه هستي در او متجلي شده و به تعبير مولوي ،ر اين صورتمقام فنا ميرسد و د   

در ايـن افـق فكـري اميـد يـا تـرس از       .  ورنه قطره قطره و دريا درياست/قطره درياست اگر با درياست  

از اين مخلوقات ميان تهي پـوچ و هـيچ بـاكي نداشـته بـاش و      «: شود ميغيرخدا شرك و كفر محسوب      

 – جـل و عـلا   -به آنها مبند كه چشم داشتن به غير او شرك است و باك از غيـر او    هرگزچشم اميدي 

و در چنين بستري است كه در پيام قبـول قطعنامـه و البتـه در       ) 437 ،20جلد،1378: امام خميني  (».كفر

 جنگ فقر و غنا، جنگ استـضعاف  ،امروز جنگ حق و باطل« : كنند ميشرايطي كه امام چنين ترسيمش    

با تكيه به همان ) 85 ،21همان، جلد  (»و استكبار و جنگ پابرهنه ها و مرفهين بي درد شروع شده است         

 همـه تكيـه   ،خداوندا در جهان ظلم و ستم و بيـداد «: گويند ميمقام نيستي در برابر هستي مطلق خداوند      

 نخواسـته ايـم كـه كـسي را     گاه ما تويي، و ما تنهاي تنهاييم و غير از تو كسي را نميشناسيم و غير از تو  

   )95،همان (» ما را ياري كن كه تو بهترين ياري كنندگاني،بشناسيم

بـدان  «: كننـد  مـي  چنين وصيت )ره(خميني عرفاني به فرزندشان حاج سيد احمد  -در وصيت اخلاقي  ) 5

 علمـي و  تر چيزي ندارد و قـدرتي و  كه هيچ موجودي از موجودات از غيب عوالم جبروت و بالاتر و پايين      

فضيلتي را دارا نيست و هر چه هست از او جلّ و علا است، او است كه از ازل تا ابد زمام امور را به دست      

اي است  دار تحقق جلوه قدرت مطلق، موجود مطلق است و تمام “) 437 ،همان(».دارد و احد و صمد است     
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داني؛ و اگر بقدم وجـدان   بي و نمياز آن موجود مطلق و به هر چه رو آوري به او رو آوردي و خود محجو             

همين مقدار را درك كني و بيابي ممكن نيست كه بجـز موجـود مطلـق بـه چيـزي توجـه كنـي و ايـن          

نياز كند از غير او و هرچه به او برسد از محبوب مطلق رسيده و هرچه از           اي است كه انسان را بي       گنجينه

هـاي   ين حـال از عيـب جوييهـا و هـرزه درايـي     او سلب شود، محبوب مطلق از او سلب كرده است؛ در ا        

بنـدي جـز بـه مقـام      بري؛ چه كه از محبوب است نه از اينان و دل به هيچ مقامي نمي             دشمنان لذت مي  

  )440 ،همان(».كمال مطلق

بـسيط  «اثبات مساله وحدت وجود به كامل ترين شكل در اسـفار اربعـه ملاصـدرا از طريـق قاعـده              

در توضيح مراتب تجلي ذات خداوندي بايد .صورت پذيرفته است» بشيء منهاالحقيقه كل الاشياء و ليس     

گفت كه مقوله اي تحت عنوان حضرات خمس در عرفان اسلامي مطرح است كه شراح ابن عربي نظيـر           

قونوي و قيصري و علي ابن محمد تركه اصفهاني و عبدالرزاق كاشي و سعيدبن احمـد فرغـاني آن را بـا              

خلاصه آن ايـن اسـت      .) 1،6296 جلد ،1375 :اسلاميبنياد دايره المعراف    (خته اند اندك تفاوتي مطرح سا   

اسـماء  (كه ذات خداوندي در تعين اول در مرتبه احديت متجلي شده و در تعين دوم در مرتبـه واحـديت                

و سپس عالم جبروت كه عالم معقولات است و سپس عالم مثال يا ملكوت يا برزخ يـا خيـال كـه                 ) الهي

نري كربن درباره جايگاه عالم مثال در معرفـي آن بـه       تحقيقات ها (مادي نيست اما تماما عقلي نيز نيست      

و نهايتا عالم ماده يا طبيعت يا ملك يا ناسوت قرار دارد كه اين عـالم       ) جهان امروز بسيار موثر بوده است     

ماده كمترين حظ از وجود را داراست و سفر انسان از ناسوت تا لاهوت ادامه خواهد داشت تـا بـه مـوطن     

در خصوص مرتبه احديت و واحديت تفاوتهايي ميـان      .(و اين حقيقت معاد است    اصلي خويش عودت كند     

افراد يادشده وجود دارد و عباراتي نظير هاهوت نيز استعمال شده است اما اجمـالا بايـد عـرض كنـيم در      

در اين نگاه تمام هستي پرتوي  ). لاهوت در بالاترين جايگاه مراتب و حضرات قرار دارد         ،جمله پيش گفته  

من چه «:  به خوبي بيانگر اين مراتب فيض و تجلي است      )ره(خميني  شعر ديگري از امام     .خداستتجلي  

خمينـي  امام (»ذوالجلالي است كه بر دهر و زمان حاكم اوست/ گويم كه جهان نيست به جز پرتو عشق       

  )62 ،1385 : )ره(

 خـواهيم   در پايان بحث حضرات خمس مقام انسان كامـل مطـرح اسـت كـه در بخـش بعـد بـدان          

اما پيش از ورود به مبحث انسان شناسي جا دارد كه با توجه به نظريه پـردازي هـاي جديـد در        . پرداخت
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هستي .حوزه علوم انساني و مطالعات توسعه برآمده از هستي شناسي پست مدرن نكته اي را متذكر شويم  

 مـا را بـه سـمت    نـد توا ميشناسي اديان به ويژه اسلام و خاص الخاص هستي شناسي حكمت صدرايي             

در گـذار از هنجارهـاي مدرنيتـه غربـي     .طراحي الگوهايي غير از الگوهاي فلسفه مدرنيسم رهنمون سازد    

نبايد از لغزشگاه حساس شرايط آكادميك جهاني در دور شدن از مدرنيته و رفتن به سـوي آمـوزه هـاي                  

  امـا كنـد  مـي ن را گوشـزد  مدرن به خوبي نواقص تفكر مدر     -هرچند انديشه پست  . پست مدرن غافل بود   

است در تفكر پست مدرن و اسـلام قطعـا متفـاوت    ) خرد مدرن(جايگزين مركز آن كه عقل روشن گري      

ايـن  .فقـدان مركـز  «: كنـد  ميرامان سلدن خلاصه انديشه پست مدرن را در يك فكر خلاصه .خواهد بود 

يـت هـستي شـناختي ناميـد      آن را عدم قطعتوان ميفقدان مركز، احساس عميق پست مدرن ها از آنچه     

اما در اسلام قطعيت هستي شـناختي وجـود دارد و در مركـز نظـام      ) 159 ،1391 ،قادري(»دهد  مينشان  

انديشگاني آن توحيد قرار ميگيرد بنابراين علي رغم تدقيقات جالب توجـه آنتولوژيـك و اپيـستمولوژيك              

 اسـلام از هـستي و انـسان و انديـشه         پست مدرن ها در مباني مدرنيته نبايد از تفاوت هاي جدي قرائت           

 اما به كند ميروايت مدرنيته از تاريخ بشر را ابطال -انديشه پست مدرن فرا  .هاي پست مدرن غفلت ورزيد    

 منجر بـه  تواند مي كه دهد ميروايتي را نيز باطل ميداند و انسان را در تعليقي قرار           -همراه آن هرگونه فرا   

) 156همـان، (»هيچ انگاري به در ميكوبـد «.بر آمدن آن را داده بود  وضعيتي كه نيچه خ   .هيچ انگاري شود  

روايتـي از  -روايت مدرنيته با پست مدرن ها هم آواسـت و خـود فـرا   -اما اسلام تنها در باطل دانستن فرا      

  . كه با غاياتي از قبيل ظهور منجي در پايان تاريخ همراه استدهد ميتاريخ ارائه 

همان بحران معنايي اسـت كـه پـي آمـد منطقـي مدرنيتـه اسـت و        در واقع اين هيچ انگاري نتيجه       

بسياري از انديشمندان غربي كه سويه تاريك مدرنيته را درك كرده بودند پيشاپيش غريو خطر آن را سر           

قفـس  «شايد بهترين تعبيرها از آن ماكس وبر باشد كه علاوه بر آن كه از گير افتادن بـشر در     .داده بودند 

: دارد مـي  از جهاني كه علم مدرن مـي آفرينـد نيـز پـرده بر    دهد مي بوروكراسي خبر    تكنولوژي و  »آهنين

علم، جهاني از عليت طبيعي خلق كرده است و به نظر ميرسـد كـه از دادن پاسـخ قطعـي بـه پرسـش                «

با اين وجود علم به نام كمال فكري پا پيش گذاشته و .پيرامون پيش انگاشتهاي بنيادين خود ناتوان است   

... كنـد  مـي عا را مطرح كرده كه تنها شكل ممكن از بينش عقلاني نسبت به جهـان را نماينـدگي               اين اد 

الصاق شده است كه موظف است آن را با قطعيـت بيـشتر   ] فرهنگ مدرن[چيزي به اين ارزش فرهنگي      
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تهـي  گويا هر گام به جلوي فرهنگ ناگزير به بي معنايي ويرانگرتري من  ...خوار كند و آن بي معنايي است      

به هرحال انگار كه پيشرفت ارزشهاي فرهنگي، جنب و جوشي بي معناسـت در خـدمت اهـدافي     .شود  مي

 ،همچنـين مـاكس وبـر   .)1390،359:هـال (»بي ارزش و افزون بر آن تناقض آميز و متقابلا ستيزه جويانه    

: كنـد  ميمعرفي  اين گونه ،همان آخرين انساني كه فوكوياما آن را نقطه اوج توسعه و تمدن بشري ميداند   

هنوز هيچكس نميداند در آينده چه كسي در اين قفس زندگي خواهد كرد و آيا در پايـان ايـن تكامـل                 «

عظيم با ظهور پيامبراني جديد روبه رو خواهيم شد يا با نوزايي عظيم ايده ها و آرمان هاي قديمي يا اگـر    

 نوعي خودستايي چندش آور مشاطه هيچ يك از اين دو شق عملي نشود با تحجر ماشيني شده اي كه با            

:  چنـين گفـت  توان مياما در هرحال درباره آخرين انسان هاي اين تكامل فرهنگي به درستي            .شده است 

 به تـرازي از انـسانيت دسـت       كند  مياين پوچي تصور    . متخصصان عاري از روح و لذت طلبان فاقد قلب        

  )382همان،(».يافته است كه هرگز كسي بدان نرسيده است

  
   و مساله فطرت)ره(خميني انسان شناسي امام . پ

.  مساله انسان شناسي وي را با سهولت بيشتري مطرح كرد       توان  ميپس از درك هستي شناسي امام       

 مطابق نصوص ديني تمامي انسان ها را مفطور به فطرت الهي ميداند كه پيونـد دهنـده        )ره(خميني  امام  

و آن چيزي است كه در فطْـرَةَ االلهِ الَّتـي فَطَـرَ النّـاس     ...  «.دباش ميهر انسان به حقيقت هستي و توحيد        

جميعاً حاصل است يعني فطرت توحيد كه تمام انـسانها بلكـه تمـام موجـودات بـر آن         )30 -روم  ( علَيها

عين توجه به واحد كامل مطلـق    همه و همه ...مفطورند و آنچه توجه به آن شود و دنبال آن هركس رود           

ي واقع نشود جز براي او و وصول به او؛ و قـدمي برداشـته نـشود جـز بـه سـوي آن كمـال                   است؛ حركت 

انسان كامل يعني انساني كه به كلي همه شـوائب را از برابـر      ) 439 ،20 جلد   ،1378:امام خميني (».مطلق

است در نظام حضرات خمـس، كـون   ) ص(فطرت كنار زده باشد و مصداق اتم و اكمل آن حضرت محمد     

و همه انسانها با پيروي از دسـتورات الهـي و   .  كه جامع همه حضرات ياد شده است     شود  مينده  جامع خوا 

انـسان  «. به مقام فنا رسيده و هدف از خلقت خويش را محقق سـازند     توانند  ميغلبه بر جنبه حيواني خود      

و يـك   انسان يك حد مـافوق حيـواني  .مثل حيوانات نيست كه يك حد حيواني داشته باشد و تمام بشود           

آن آخرْ ] از[يم از آن تعبير كنيم؛ و توان ميتا برسد به مقامي كه ن  ] دارد[مراتب مافوق حيواني، مافوق عقل      
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چـون  ] كننـد  مي[؛ يك تعبيرات مختلفي    »كالألُوهيه «كنند  مي، تعبير   »فنا«]  به [كنند  ميمقام مثلاً تعبير    

 شـود  مـي حي و هم عقلي و هم مافوق آن، نكه تربيت انسان به همه ابعادش، هم تربيت جسمي و هم رو    

در عهده بشر باشد، براي اينكه بشر اطلاع ندارد از احتياجات انسان و كيفيـت تربيـت انـسان نـسبت بـه       

 توانـد  مـي تمام قواي بشر راروي هم بگذاريد، همـين طبيعـت را و خاصـيت طبيعـت را               . ماوراي طبيعت 

ر هم كشف نشده است، تا حدودي كشف شـده اسـت؛   بفهمد؛ منتها باز همه خاصيتهاي طبيعت براي بش      

اخيراً خوب، زياد پيشرفت كرده است، لكن مانده است خيلي چيزها كه بعدها كشف خواهد شد؛ اما تا آخر    

 ،4 جلـد  ،همان(».هر چه بشود مال طبيعت است، مال اين عالمَ است؛ و هر چه بشود مال اين ورق است              

 حقيقت حشريه او از صـورت انـساني   ، الهي طي طريق نكرده باشد  اما اگر انسان در صراط مستقيم     ) 186

 روايتي از امام صـادق  )ره(امام .خارج شده و عذاب هاي اخروي براي بازگرداندن صورت انساني به اوست    

 اين روايت كمر انـسان را ميـشكند و مـتن روايـت در ايـن         فرمايند  مي كه پيش از بيان آن       كنند  مينقل  

 حضرت عرض كرد شما شفاعت ما را خواهيد كرد؟ و حضرت پاسخ دادند اگر        خصوص است كه كسي به    

هـان اي  “: گوينـد  مـي در چهل حديث   . شما به صورت انسان محشور شديد مشمول شفاعت خواهيد بود         

گوش دل باز كن و دامن همت به كمر زن شايد بتواني خود را به صورت انسان گردانـي و از ايـن                 ! عزيز

شـرح چهـل   ،1388:امام خمينـي (”يرون روي كه آن وقت از اهل نجات و سعادتي       عالم به صورت آدمي ب    

  )16 ،حديث

با چنين نگاه انسان شناسي است كه امام هدف اصلي انقلاب اسـلامي را انـسان و پـرورش انـسان                     

  . همه چيز فداي انسانگويند مي و كنند ميمعرفي 

پرسـد از كجاسـت؛ چـه هـست؛       ، مـي  نسانِ الهي است كه اگر چنانچه يك چيزي را به او بدهنـد            ا«

ايـن  . استفاده اين آيا صحيح است يا نه؛ اين اتومبيل آيا از راه حلال است يا حرام؛ خيانت است يا امانـت  

گفتيم  اين اشتباه است كه ما مي. خواهيم انسان است كه اين چيزها پيشش مطرح است؛ ما هم اين را مي   

نخيـر،  . يگر؛ استقلال باشد بس است؛ آزادي باشد بس است  گوييم كه، رژيم نباشد بس است د        كه، يا مي  

انـسان  . همه فداي انـسان   . خواهيم  ما انسان مي  . كنيم  ما همه اينها را فداي انسان مي      . مسئله اين نيست  

  )66 ،8 جلد،1378:امام خميني(».شود ميوقتي درست بشود، همه چيز درست 

هاني را دگرگون كند به همين دليل ظالمان عالم  جتواند  ميايشان معتقدند اگر يك انسان تربيت شد        
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 كـه انـسان پـرورش نيابـد و الا بـساط ظلـم آنـان را برخواهـد             كننـد   مـي نيز از همه توان خود استفاده       

  آنهـا از انـسان  . خواستند كه در اين ممالك شرقي انسان درست نشود رژيمها، به تبع خارجيها، مي« .چيد
انـسان اگـر   . انسان اگر پيدا شد، زير بار زور نمي رود.  انساني پيدا نشودخواهند كه يك آنها مي. ترسند  مي

 و بـراي  كنـد  مـي انسان براي خـدا كـار   . امين است انسان. دهد ميپيدا شد، منافع مملكتش را به خارج ن       

يك همچو موجودي ممكـن نيـست كـه    . اش براي خداست و مردنش هم براي خداست      زندگي. خداست

هـاي مـا انـسان     اينها نخواستند در دانـشگاه   . ند و به ضد كشور خودش قيام بكند       براي اجانب خدمت بك   

 ،همـان (».كوشش كردند كه نيروي انساني ما را نگذارنـد رشـد بكنـد   . ترسيدند از انسان مي . درست بشود 

66-65(  

  

  سعادت. ت

 سعادت انساني كه صاحب فطرت الهي و روح جاويد شـناخته شـد و حقيقـت او بـه وجـود مـادي و                      

از . جسماني او منحصر نشد سعادتي خواهد بود كه بعد جاويدان او را به كمـال نهـايي و مطلـوب برسـاند       

 نزديك شد به ضرورت طراحي الگوي بومي توسعه چرا كه تعريف سعادت ملازم اسـت بـا        توان  مياينجا  

دت را غايـت  تفكر درباره اينكه نظريات سياسي و اقتصادي گوناگون و مكاتب مختلف توسعه كـدام سـعا    

 كدام سعادت را؟ پس شايد در بـادي  )ره(خميني طرح خود قرار داده اند و ديدگاه اسلام و به تبع آن امام   

امر آنچه تا كنون گفته ايم بي مناسبت با موضوع توسعه ديده شود اما از كنار هم قرار دادان اين مـسائل           

 در رساله طلـب  )ره(خميني امام . ي را فهيمد تفاوت غايات توسعه در ديدگاه الهي و ماد توان  مياست كه   

 تحصيل سعادت يا شقاوت را از امور محتاج به علت دانسته كه با ارداه و اختيار خود انسان حاصل      ،و اراده 

زيرا نه جزء ذات انـسانند   سعادت و شقاوت از امور ذاتى نيستند كه نيازى به علت نداشته باشند«گردد   مي

 باشند كه محتاج به علتند و نه تنها نيازمند علت       بلكه هر دو از امور وجودى مى       و نه لازم ماهيت انسان،    

   باشند كه هر يك از آن دو را كه بخواهد مى   هستند تا وجود يابند بلكه از امور اختيارى و ارادى بنده مى           

 و كـردار  و در ادامـه عقايـد حقـه،اخلاق پـسنديده    ).139-140، 1362:امام خميني( ».تواند به دست آورد   

 براي نيل به سعادت نهـايي كـه   ، انسان )ره(خميني  در نگاه امام    .كنند  ميشايسته را علت سعادت معرفي      

رسيدن تا اعلي درجه مراتب وجود و كمال انقطاع از ماسوي االله است بايد اهتمام بـه امـور دنيـوي ذيـل      
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  .زيداهداف اخروي مورد توجه داشته باشد و به نام يكي از ديگري غفلت نور

اين را انبياء ميدانند به وحي خداي تبارك و تعالي، آمده اند به مـا بگوينـد كـه فـلان كـار رااگـر           ...«

 كه اگر چنانچه آن چيزهـا را انـسان   ]هست [چيزهايي.در آن عالم وقتي ميرويد با سعادت هستيد  ... بكنيد

 و شـود  مـي بخورد، مسموم ماند كه اگر انسان يك شيئي كه مسموم است  كند، مثل سمومات مي    ارتكاب

رسد؛ در عالمَ ماوراي طبيعت و روح هم اينطوري است كه بعـضي از چيزهاسـت كـه اگـر        به هلاكت مي  

البته يك مقـدار  .. .ماند، چنانچه اين چيزها را عمل كند انسان يا اعتقاد به آن پيدا كند، مثل سم قاتل مي             

براي تنظيم عالم طبيعت اسـت و اجتمـاع اسـت، لكـن     ، باز »بكنيد و نكنيد«اند  از اموري كه آنها فرموده   

انـسان چـون   .  راجع به تنظيم امور اجتماع نيست؛ راجع به ماوراي طبيعت اسـت        ،اي، بسياري از امور     پاره

اند كه آن همه احتياجات انسان را، هـر چـه    اي است كه احتياج به همه چيز دارد، انبيا آمده        يك مجموعه 

 ،همـان (» .رسـد  نسان بيان كنند كه انسان اگر عمل بكند به سعادت تمـام مـي   احتياج دارد انسان، براي ا    

كم نبوده اند و نيستند كساني كه علي رغم تفاوت ظاهري عمـلا بـه عنـوان دو روي يـك       )  190 ،4جلد

سكه عمل كرده و نتيجه حرفشان چه به عنوان طرفداري از معنويـت و چـه طرفـداري از امـور دنيـوي                  

ت و آن رخت بربستن دين از عرصه هدايت بشر اسـت و حاصـل نـشدن سـعادت       مطرح شود يكسان اس   

يـك  «:  بطلان راه اين هر دو را گوشزد مينمايـد )ره(امام نهايي به علت اين جدا انگاشتن دين و دنيا كه      

اند و طرف اجتماع را رها كردند و اين طايفه طرف اجتماع و علم اجتماع و             طايفه، طرف معنويت را گرفته    

اين دو، نه ايـن اسـلام شـناس اسـت، نـه آن اسـلام       .  را دارند و آن طرف را رها كردند    ...وسياست  علم  

اسلام شناس كسي است كه اين دو مطلب را، اين دو جبهه را، هم جبهه معنوي را بشناسد         . شناس است 

بشناسد بـه  هم جبهه ظاهري را؛ يعني هم اسلام را بشناسد به آن جهات معنوي كه دارد، و هم اسلام را     

  ) همان(» .اين جهات مادي كه دارد

بايد در اين مقام نيز به هستي شناسي اسلامي توجه داشت كه مراتب وجود در يك پيوستگي طولي                 

 بـا  توان ميقرار دارند و جداانگاري يادشده اساسا مجبور است مباني آنتولوژيك ديگري اختيار كند و الا ن                

 ريشه هاي اين توان  ميدر واقع   .ي براي بهروزي حيات بشر دم زد      فرض پيوستگي عوالم از چنين متدهاي     

تفكر را در جدا انگاري مسيحي قرون وسطي به نفع معنويـت و پليـد دانـستن هـر آن چـه منـسوب بـه            

سيد قطب نيز با دقت خاصي جدايي دين و دنيا را حاصل پويشهاي خاص تـاريخي        .دنياست جستجو كرد  
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در منطـق  ). 35 ،1390:قطـب (كند مي و از آن با عنوان فصام النكد يا جدايي شوم ياد كند مياروپا معرفي   

 در خدمت اهداف خير قرار گيرند و خود به   توانند  مي امور دنيوي پليد ذاتي نيستند بلكه        )ره(امام  اسلام و   

  .خير مبدل شوند اما اصالت دادن به آنها پليد و پلشت خواهد بود و مانع از سعادت انسان

براي اينكه در شـما   .اين احكامي كه اسلام آورده است براي اين است كه روح شما را تربيت بكند«

همه . يك جور حالتي پيدا بشود كه بعد از اينجا هم يك زندگي سالم و يك زندگي باسعادت داشته باشيد        

  )202 ،همان(».اينها براي سعادت خود شماست

ا قيام در همه امور دنيوي و اخروي در راه خدا و براي خـدا  پس امام شرط لازم براي سعادت نهايي ر 

قُلْ إنَِّما أعَظُكمُ بِواحدةٍ أنَ «:  اين آيه استكنند مييكي از آياتي كه ايشان بارها و بارها از آن ياد          .ميدانند

يـز ايـن آيـه را متـذكر     كه در ابتداي اولين پيام سياسي عمـر خـود ن      ) 46-سبأ(»تقَُوموا للَّه مثْنىَ وفُرَادى   

در اين نگاه سعادت نه فقط سير كردن شـكم و يـا ارضـاء    . و تا انتها نيز بدان توجه جدي داشتند  شوند  مي

انواع نيازهاي مادي است و نه گوشه گيري محض از جامعه به اسم رسـيدن بـه سـعادت روحـاني، پـس        

حق كه در واقـع عـين طريقـه الهـي     حركت براي اصلاح دنيا و اجراي عدالت در آن نه مخالف با طريقه   

نه گوشه گيري صوفيانه دليل پيوستن به حق است، و نـه ورود در جامعـه و تـشكيل حكومـت،     «است و   

چه بسا عابد و زاهدي كه گرفتار دام ابليس . هاي آنها است ميزان در اعمال، انگيزه. شاهد گسستن از حق 

بيني و خودخواهي و غرور و عجب و بزرگ بينـي  است و آن دام گستر، با آنچه مناسب او است چون خود          

و چـه بـسا متـصدي    . كشاند و تحقير خلق االله و شرك خفي و امثال آنها، او را از حق دور و به شرك مي         

 -، چـون داود نبـي و سـليمان پيـامبر     شـود  مـي امور حكومت كه با انگيزه الهي به معدن قرب حق نائل       

 و خليفه بر حقّش علـي  - صليّ االله عليه و آله و سلمّ  - چون نبي اكرم      و بالاتر و والاتر    -عليهما السلام   

 در عـصر حكومـت    - ارواحنـا لمقْدمـه الفـداء        - و چـون حـضرت مهـدي         - عليه السلام    -بن ابيطالب   

ها به نور فطرت نزديكتـر باشـند و از    هر قدر انگيزه  . پس ميزان عرفان و حرمان، انگيزه است      . اش  جهاني

تر، به مبدأ نـور وابـسته ترنـد تـا آنجـا كـه سـخن از وابـستگي نيـز كفـر                حجب نور وارسته   حجب حتيّ 

  )512 ،18 جلد ،همان(».است

 پس سعادت نهايي، تهذيب نفس و انسان كند  مي هدف بعثت انبياء را تهذيب نفوس معرفي         )ره(امام  

اهدت در امـور عـالم طبيعـت و    انساني كه سير الي االله را از طريق مج   .سازي به معناي واقعي كلمه است     
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پس براي تضمين سعادت بشر عمـل بـه دسـتورالعمل    . و به سعادت نهايي ميرسدكند  ميماوراء آن كامل    

 يعني بـراي  دهد ميهمه جانبه اي لازم مي آيد كه اس و اساس اسلام سياسي را نيز همين معنا تشكيل    

به حيات بشر ) به معناي رهاكردن امور دنيا(ويرسيدن به سعادت نهايي نبايد نگاه يك جانبه مادي يا معن 

  .داشت

  

  عدالت. ث

در همه جوامع و در ميان همه انديشمندان در طول تاريخ مساله عدالت به عنوان يـك مفهـوم پايـه           

در چنـد قـرن اخيـر و در نظريـات سياسـي و      .مطرح بوده است و هر كسي تعريفي از آن ارائه كرده است   

 غالبا تنها بعد عدالت اجتماعي و نمودهاي ملمـوس     شود  مياژه عدالت مطرح    اقتصادي اين دوران وقتي و    

 چنانچـه پيـشتر ذكـر كـرديم     )ره(خمينـي  عدالت در حيات مادي انسان مدنظر است اما در ديدگاه امـام   

عدالت مفهومي است بسيار فراگير و گسترده كه از عالي ترين سطح هستي شروع شده و تا تحقق آن در           

 در كتـاب عرفـاني شـرح    تـوان  مـي ريشه اي ترين تعريف ايشان از عـدالت را    .مع ادامه دارد  نهادها و جوا  

البته تعريف عدالت در اين كتاب نيازمند توجه و شرح و واكاوي ويـژه اي  .حديث جنود عقل و جهل يافت   

است چرا كه فهم درست عبارات تخصصي عرفاني و فلسفي موجود در اين متن گره گـشاي غـوامض و                 

ايشان در تفسير حديث جنود عقل و جهـل       .گي هاي بسياري در انديشه سياسي عرفاني خواهد بود        پيچيد

: بدان كه عدالت عبارت اسـت از  « :گويند مي شود ميكه در آن عدل از جنود عقل شمرده       ) ع(امام صادق 

ضايل  تمـام ف ـ ، بلكـه عـدالت مطلقـه   ،و آن از امهات فضايل اخلاقيه است  . حد وسط بين افراط و تفريط     

 مستقيم بـه همـه معنـى    ، زيرا كه عدل مطلق،باطنيه و ظاهريه و روحيه و قلبيه و نفسيه و جسميه است       

وقتي در تمهيد نظري بيان كرديم كه تعريـف عـام عـدالت بـه             ) 145 ،1386 : )ره(خميني  امام  (» است

ب صـحيح در تمـام    بوده و به منزلـه تناس ـ     )ره(امام  مانند روحي است كه انسجام دهنده منظومه فكري         

هستي است ناظر به همين مفهوم عدل مطلق بوده ايم و شئون مختلف عدالت منجمله عدالت اجتمـاعي     

زيـرا كـه عـدل    «: فرمايند مي در ادامه تعريف عدل    )ره(خميني  امام  .شوند  مياز مفهوم عدل مطلق منتج      

 كه اسـتقامت مطلقـه   ، آنچه در مظهريت اسماء و صفات و تحقق به  مستقيم به همه معنى است،مطلق

 و رب آن حضرت اسم اللّه الاعظم است كـه بـر صـراط مـستقيم           ، و مختص به انسان كامل است      ،است
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 بـر  ، كه حضرت خاتم رسل ـ صلى اللّـه عليـه و آلـه و سـلم ـ اسـت       ،رب انسان كامل...حضرات اسمائى

 منتهى رب ـ   ،اعتدال تام است و مربوب او نيز بر صراط مستقيم و .صراط مستقيم و حد اعتدال تام است

-148 ،همـان (». و مربوب ـ صلى اللّه عليه و آله ـ بـر سـبيل اسـتظلال     ،تعالى شانه ـ بر سبيل استقلال 

147(  

در عرفـان  . در اينجا از اهميت خاصي برخوردار است،كلمه استظلال كه از ظل به معني سايه مي آيد    

 و  شـود   مـي  ترين مصداق انسان كامـل معرفـي         به عنوان بالاترين و كامل    ) ص( اسلامي حضرت محمد  

به حدي كه حقيقـت تامـه محمديـه همـان تعـين اول      (حقيت وجودي او تجلي گاه وجود خداوندي است 

در واقـع  . اما از جهت فيض خداوند و به مانند سايه اي از وجود خداوند نه به استقلال و خودبنيادي  ) است

خوردار است و بـيش از همـه بـه اسـتظلال خـود و عـدم       انسان كامل، كمال خود را از شدت عبوديت بر 

استقلال خود واقف است و بالاترين مقام براي او عبوديت است و دليـل اينكـه مقـام عبوديـت پـيش از        

كرامـت انـسان در   . نيز شـايد همـين باشـد   گردد ميرسالت در عبارت اشهد ان محمد عبده و رسوله بيان    

-3طمـس -2محـو -1: بـه ترتيـب  (بـا رسـيدن بـه محـو و فنـا     عرفان اسلامي تا بدين جاست كه انسان  

به جايگاه انسان كامل خواهد رسيد و آيينه اي از وجود خداوند جل و اعلي خواهـد     ) 1391:كاشاني)(محق

شد اما تمام اين مقامات در پرتو عبوديت و فناست درست بر خلاف اومانيسم كه ظاهرا كرامت بـسياري                

 ،)هرا چون به بعد جاويدان انسان يعني روح يا فطرت او نگـاهي نـدارد  ميگوييم ظا(براي انسان قائل است  

 انسان تك بعدي و جسماني كه در حضيض خود به انسان تك ساحتي هربرت            ،اما انسان منقطع از وحي    

مبدل خواهد شد و لاجرم نظرياتي كه براي سعادت و بهروزي انـسان در تفكـر         ) 1378: ماركوزه(ماركوزه

البتـه برخـي از   . (داخته شده اند تفاوت بنيـادي دارد بـا نظـرات برآمـده از اومانيـسم          اسلامي ساخته و پر   

پيشگامان اومانيسم در اروپا مانند مارسيليو فيچينو افراد متألهي بودنـد كـه چنـين تعريفـي از اومانيـسم                     

  ). كه حساب آنان را از اومانيستهاي مادي بعدي جدا كردكند مينداشتند و انصاف ايجاب 

چه در جلوه معارف الهيه و جلوات توحيد در قلب «: فرمايند مي در ادامه تعريف عدل    )ره(خميني  امام  

 و بـه  . و از خلـق بـه حـق   ،عدم احتجاب از حق به خلـق :  كه عدالت در آن عبارت است از        ،اهل معرفت 

قايد و و چه در ع   «،)148 ،1386:امام خميني (»  و كثرت در وحدت    ، رؤيت وحدت در كثرت    ،عبارت اخرى 

ادراك حقايق وجوديه على ما هـى عليـه از غايـة     :  كه عدالت در آن عبارت است از         ،حقايق ايمانيه باشد  
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و چـه  «) همـان (»  كه حقيقت معاد است،القصواى كمال اسمائى تا منتهى النهايه رجوع مظاهر به ظواهر     

نظـور از   و چون م. و شيطانيه قوه شهويه و غضبيه ، يعنى ، كه اعتدال قواى ثلاثه است     ،در اخلاق نفسانيه  

 آن را از جنـود عقـل بـه شـمار     ، و از ايـن جهـت  ، اين قسم اخير اسـت - به حسب ظاهر  -حديث شريف 

 كه عبارت از حد وسط بـين افـراط و تفـريط و      ،پس عدالت «: دهند  ميسپس ادامه   )  149 ،همان(»آورده

 ارسطاطاليس منقـول   1 عظيم الشان  بلكه از فيلسوف   ، از فضايل بزرگ انسانيت است     ،غُلو و تقصير است   

 و جور ـ كه ضد آن است ـ جزوى نَبـود    ، بلكه همه فضيلتها بود،عدالت جزوى نَبود از فضيلت: است كه 

  )150 ،همان(» بلكه همه رذيلتها بود،از رذيلت

عملي  فضيلت عقل ،از ديرزمان و از يونان باستان عدالت را به جز عدل مطلق كه جامع فضايل است         

  )1380: افلاطون .(دانسته اند و آن را در كنار حكمت و شجاعت و عفت فضايل چهارگانه ناميده اند

 عدالت زيرا كه نفس را   ، عفت ، شجاعت ،حكمت: كما جميع اجناس فضايل را چهار فضيلت دانند         ح«

امـا قـوت   .دنـد  و هر يك از اين دو را به دو شـعبه منقـسم فرمو  .قوه ادراك و قوه تحريك: دو قوه است    

كـه آن   - و اما قوت تحريك نيز منقسم شود به قوه دفع،ادراك منقسم شود به عقل نظرى و عقل عملى   

 كه آن شهوت است و تعديل هر يك از اين قـواى چهارگانـه و خـارج            - و قوه جذب   -شعبه غضب است  

 قـوه نظريـه و    تعـديل : پس حكمت عبـارت اسـت از        . فضيلتى است  ،نمودن آنها را از حد افراط و تفريط       

تعـديل  : عديل قوه عمليه و تهذيب آن و شجاعت عبـارت اسـت از     ت و عدالت عبارت است از       .تهذيب آن 

) 151 ،1386:امام خميني(».تعديل و تهذيب قوه شهويه: قوه غضبيه و تهذيب آن و عفت عبارت است از      

قطه عبوديت تـا مقـام قـرب     اگر از ن، حد وسط بين افراط و تفريط است       ،و بايد دانست كه چون عدالت     «

پس طريـق سـير انـسان كامـل از نقطـه نقـص              .  بر خط مستقيم وصل شود     ،ربوبيت تمثيل حسى كنيم   

 و اشـارات بـسيارى در   . عدالت است كه خط مستقيم و سـير معتـدل اسـت   ،عبوديت تا كمال عزّ ربوبيت    

 همـين سـير   ،آن اسـت  كه انسان در نماز طالـب   ،كتاب و سنت بدين معنى است چنانچه صراط مستقيم        

 ، به تمام معنى خط احمدى و خط محمدى است و ديگـران از سـايرين           ... اعتدال حقيقى  و...اعتدالى است 

  )152-153 ،همان(» نه به اصالت،سير به تبع كنند

 از منظر علـوم سياسـي اهميـت خاصـي     كنند مينكته بعدي كه در تعريف خط مستقيم اعتدال بيان        

و چون خط مستقيم واصل بـين  «: دارد ميانگي در مسير فلاح و سعادت را بيان  ميابد چرا كه توحيد و يگ     
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سير بر طريق عدالت و بر سبيل اعتدال بيش از يكي نيست ولي رذايـل را    .. .دو نقطه بيش از يكي نيست     

  )153 ،همان(»انواع بسيار بلكه غير متناهى است

 نيز توجه كرد چرا كه عدل يكي از جنود پيش از خروج از اين مبحث بايد به تعريف عقل در اين متن 

از آن اسم بـرده شـده بـه مناسـبت      ) ع(و اما عقلي كه در لسان شريف حضرت صادق        «. عقل معرفي شد  

خصايصي كه براي او ذكر شده از قبيل اينكه اول خلق از روحانيين است،عقل كلي عالم كبير اسـت كـه       

و تعـين  ...است نوراني مجرد از علايـق جـسماني  و آن جوهري    ...باطن و سر و حقيقت عقول جزئيه است       

-22 ،همـان (»و نور نبي ختمي در عالم تخليـق و ابـداع اسـت         ...اول فيض مقدس و مشيت مطلقه است      

 عقل كل و نور وجودي پيامبر به دلايل گونـاگون و بـه ويـژه بنـا بـه دو      ،در عرفان و فلسفه اسلامي    )21

بنگريد كه تعريف عقـل  . يكي دانسته شده اند»لق االله نورياول ما خ« و »اول ما خلق االله العقل   «روايت  

 ،در مكتب اسلام و مكاتبي كه عقل را تنها مساوي با قوه اي براي كسب سود اقتصادي بيـشتر ميداننـد              

علامـه اقبـال   . چقدر متفاوت و متضاد است و البته تالي آن كه نظريـات متفـاوت و متـضاد خواهـد بـود           

بال بلبل دگر و بازوي شاهين دگـر  «: دو تعريف از عقل را بيان داشته است      لاهوري به خوبي تفاوت اين      

اي خـوش آن عقـل كـه پهنـاي دو عـالم بـا       ... / عقل خود بين دگر و عقل جهان بـين دگراسـت          /است

  )1387: اقبال لاهوري (»نور افرشته و سوز دل آدم با اوست/اوست

گ و بوي الهي نه آنچنان كه ماديون عقـل را  عقل در تفكر اسلامي جايگاهي بس رفيع دارد اما با رن    

 كه اول مخلـوق از روحـانيين اسـت تعـين اول و اولـين        ،حقيقت عقل «.دهند  ميدر برابر خداپرستي قرار     

حكماي اسلامي اين عقل را عقل كلي    ) 26 ،1386:امام خميني (»منزل نور پاك فيض منبسط الهي است      

كـه بـه افقـي فراتـر از افـق عقـل جزئـي        ) كنـد  ميتفاده سهروردي از تعبير عقل سرخ هم اس   (ناميده اند 

عقل جزئي :به تعبير مولوي  .مذمتي كه عرفاي سنت ما از عقل داشته اند به عقل جزئي ناظر است             .مينگرد

  .كام كردبي كام دنيا مرد را / عقل را بدنام كرد

ف آفـاقي و زمينـي    به سمت تعريتوان ميبا توجه به آنچه تا كنون از تعريف انفسي عدالت گفته شد            

 ذيل مباني )ره(خميني ابتناء بحث عدالت اجتماعي در اسلام و در نگاه امام     .عدالت نزد ايشان نزديك شد    

  .نظري اي كه بيان شد برابري همه انسان ها فارغ از نژاد و طبقه و هر معيار دنيوي است

او . ش خداونـد يكـسان انـد      از همين اصل اعتقادي توحيد ما الهام ميگيريم كه همه انسانها در پـي             «
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اصل برابري انسانها و اين كه تنها امتياز فـردي نـسبت         .خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند         

بنابراين با هر چيزي كه برابري را در جامعه بـر  به فرد ديگر بر معيار قاعده تقوي و پاكي از انحراف است  

 ،1378:امـام خمينـي  (».سازد بايد مبارزه كـرد  معه حاكم ميمحتوا را در جا زند و امتيازات پوچ و بي هم مي 

  ) 388 ،5جلد

رسول اكرم صلي و مطابق با حديثي از     ) 13-حجرات(ان اكرمكم عنداالله اتقيكم   : مطابق با آيه شريفه   

ان الناس من عهد آدم الي يومنا هذا مثل اسـنان المـشط، لا فـضل للعربـي علـي         : االله عليه و آله و سلم     

اين برابري كامل انساني يكي از اركـان        ) 340 ،1408:نوري( للاحمر علي الاسود الا بالتقوي     العجمي و لا  

اصلي تحقق عدالت اجتماعي در جامعه بشري است كه اسـلام در بـيش از هـزار سـال قبـل از انقـلاب              

 )1352: قطب .( آن را به رسميت شناخته است،فرانسه
عدالت يعني نه ظلم بكن و نه زيـر بـار   «. نيز هست عدالت طلب بودن نزد امام به معني ظلم ستيزي  

  )533 ،5 جلد،1378:امام خميني.(»برنامه كلي تشيع و اسلام همين است ...و ظالم بر

  

  هاي توسعه مطلوب از ديدگاه امام خميني ويژگي. 2

 پـنج ويژگـي كلـي را در مـورد توسـعه مطلـوب         تـوان   مي )ره(امام  با كنكاش در نوشته ها و بيانات        

  . مي آوريم)ره(امام خراج كرد كه ذيل هركدام مؤيداتي از كلام است

  
  جهت گيري كلي به سمت سعادت نهايي. الف

پرواضح است كه در انديشه ايشان سمت و سوي همـه اعمـال       ) هر( با توجه به مباني گفته شده امام      

ن درجـات هـستي   بايد متوجه به سعادت نهايي انسان كه همانا تحقق كامل انـسانيت وي در عـالي تـري       

در چنين نگرشي پيشرفت مادي به خودي خود هدف نيست وتنهـا در صـورتي كـه پيـشرت            .است، باشد 

 و در غير اين صورت خود مانع راه و مايه شود ميمادي در خدمت اهداف معنوي قرار گيرد ارزشمند تلقي     

هـا در   غربـي . انـد   كـرده ها پيشرفت    شما گمان نكنيد كه غربي    «.شود  ميسقوط به ورطه حيوانيت دانسته      

هاي توحيدي، اينها انسان  اسلام و همين طور مكتب. اند؛ لكن معنويات ندارند  جهات مادي پيشرفت كرده

غرب مواد طبيعت را كشف كرده است و  . خواهند درست كنند و غرب از اين معني بكلي بر كنار است              مي



 
 
   
  1393فصلنامه تخصصي علوم سياسي، سال دهم، شماره بيست و هشتم، پاييز  ◊
 

٨٦ ◊ 
 

 ،همـان (”برد، براي هدم انسانيت   را به كار ميقواي طبيعت را كشف كرده و آن هم بر ضد انسان اين قوا      

تربيت غـرب،  . آورد  غرب دارد دنيا را به صورت يك جنگنده، به صورت يك وحشي بار مي             “) 109 ،8جلد

الآن شـما در هـر   ! انسان را از انسانيت خودش خلع كرده؛ به جاي او يك حيوان آدمكش گذاشته اسـت             

هاي عمومي   كه يك آرامشي فرض كنيد در دنيا هست و جنگ        كنيد، الآن هم     جاي دنيا كه ملاحظه مي    

. .بينيد، با دخالت همين آمريكا و با دخالت همين شوروي، آدمكشي هـست       نيست، در هر مملكتي كه مي     

 )ره(امام در واقع ازآنجا كه اسلام در انديشه        )96 ،همان(».پيشرفت انساني نيست، پيشرفت حيواني است     

، بعـد مـادي و مربـوط بـه     كند مير مادي را ذيل امور معنوي تنظيم و هدايت مكتب جامعي است كه امو   

رژيـم اسـلامي مثـل    «: عالم طبيعي را وسيله اي براي پرورش انسان و دستيابي به سعادت نهايي ميداند          

تمـام  ! رژيمهاي، مكتبهاي مادي نيست، مكتبهاي مادي تمام همتشان اين است كه مرتع درست بـشود              

 اسلام مقصدش - گويند مي آنهايي كه راست - منزل داشته باشند؛ رفاه داشته باشند        همت اين است كه   

ماديت را در   .  معنوي است  -مكتب اسلام يك مكتب مادي نيست؛ يك مكتب مادي          . بالاتر از اينهاست  

اسلام براي تهذيب انـسان آمـده اسـت؛         . معنويات، اخلاق، تهذيب نفس   . پناه معنويت، اسلام قبول دارد    

مـا مكلفـيم انـسان    . انـد  همه مكتبهاي توحيدي براي انسان سـازي آمـده  . ي انسان سازي آمده است  برا

اسـلام هـم   .  همان طوري كه خود انسان منحصر به يك بعد خاصي نيست      ”)7،531 جلد ،همان(”بسازيم

اني نه همان بعد روح ـ. آمده است اين انسان را درستش كند و بسازد و همه بعدهايش را، نه يك بعد فقط     

ايـن وسـيله   .تنها، كه غفلت كند از اين جهات طبيعت، و نه فقط بعد طبيعت كه اكتفا به ايـن كنـد از آن            

 همـين جهـت گيـري    )ره(خمينـي   در مكتب امام     )451 ،11 جلد ،همان(»]آخرت [، اين مقصد  ]دنيا[است

 را بايـد  دانـشگاه «. درست است كه در همه شئون زندگي تعيين كننده پيروزي يا شكست حقيقي اسـت              

شما رو به خدا ببريد، رو به معنويت ببريد و همه درسها هم خوانده بشود، همـه درسـها هـم بـراي خـدا                 

اگر اين را توانستيد كه شما براي اين كار برويد و اين كار را بكنيد در كارتان موفقيـد، چـه             . خوانده بشود 

  )448 ،19 جلد ،همان(»برسيد به مقصدتان، چه نرسيد به مقصدتان

  

  استقلال و خودكفايي. ب

 ملتـي كـه   باشـد  مـي  در دنيايي كه محل تركتازي ابرقدرت هاي ظالم و چپاولگر )ره(امام در ديدگاه   
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قصد قيام الله و حركت در مسير توحيد را داشته باشند بايد پيش از هر چيز بتوانند روي پاي خود بايستند               

ايشان زيربناي اسـتقلال را     .خود نخواهند رسيد  وگرنه در صورت وابستگي، به هيچ يك از اهداف متعالي           

 اجتمـاعي و نهايتـا سياسـي    ،استقلال فرهنگي و فكري و پيĤمد وابستگي فكري را وابـستگي اقتـصادي         

الان در «: ميدانند كما اينكه اوضاع ايران را پيش از پيروزي انقلاب اسلامي را اينچنين ترسيم مينماينـد             

افكـار جوانهـاي مـا،    .  كـه بـالاتر از همـه، وابـستگي افكـار اسـت       يك نحو وابستگي داريـم ...همه چيز 

ايـن  .. .هاي ما، روشنفكرهاي ما، بسياري از اين افكار وابسته به غرب اسـت         كرده پيرمردهاي ما، تحصيل  

اگر ما وابستگي فرهنگي را داشـته باشـيم دنبـالش           . هاست كه ما داريم    وابستگي سرمنشأ همه وابستگي   

 هـست، وابـستگي اجتمـاعي هـم هـست، سياسـي هـم هـست، همـه اينهـا           وابـستگي اقتـصادي هـم   

  )357 ،10 جلد،همان(»هست

در اين ميان عنصر خودكفايي نقش تعيين كننده اي ميابد چرا كه براي رعايت اصول استقلال شرط           

ما امروز اگر بخواهيم با اين قـدرت بـزرگ مواجـه باشـيم و در ايـن ميـدان شكـست             «: لازم خواهد بود  

 احتياج به چند امر داريم، يكي اينكه ما اقتصاد خودمان را طوري كنيم كـه خودكفـا باشـيم كـه                نخوريم

 ... احتياج به خارج پيـدا بكنـد  ،...دانيد كه اگر يك مملكتي در اقتصاد شما مي.. .اولش قضيه زراعت است
 ـ    اقتصادي آن هم در اين رشته موجب اين مي         اين وابستگي  ران تـسليم  شود كه ملت ايـران، مملكـت اي

  )413-414 ،11 جلد،همان(»مبشود به ديگران

 :البته براي حفظ اين استقلال تحمل سختي هـا و دوري از مـصرف گرايـي لازمـه راه خواهـد بـود              

 ،21جلد،همان(»مردم بايد تصميم خود را بگيرند يا رفاه و مصرف گرايي يا تحمل سختي ها و استقلال            «

  )158 ،همان(” جامعه انقلابي استفرهنگ مصرفي بزرگترين آفت يك“ ) 233

  
توانمندي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي براي دفاع از خود، مسلمانان و مستضعفين             . پ

  جهان

عنصر خودكفايي بيشتر ناظر به جنبه اقتصادي و آن هم براي دفاع در چارچوبهاي سرزميني مطـرح                  

دفاع از سرزمين و مـردم كـشور خـود، دفـاع از      در پيروي از مكتب اسلام علاوه بر         )ره(امام   اما   شود  مي

اگر شخـصي يـا ملتـي      .جميع مسلمانان و مظلومين عالم را فرض دانسته و به افق هاي دورتري مينگرد             
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عمـل كنـد بايـد در ابعـاد     » كونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا     «بخواهد به فرمان اميرالمؤنين كه فرمود       

اي حفظ استقلال و هم براي دفاع از مسلمانان و مستـضعفان  پس هم بر.گوناگون صاحب توانمندي باشد   

 كسب تخصـصهاي گونـاگون و   ،  قانون اساسي هم بدان تصريح شده است  154 و   3جهان كه در اصول     

به ويـژه در  . فرهنگي و نظامي دشمنان لازم خواهد بود      ، سياسي ،توان ايستادگي در برابر هجوم اقتصادي     

 سودجويانه به پيشرفت هاي مادي دست يافته است بر كـساني كـه           شرايطي كه غرب با اهداف مادي و      

قصد دگرگوني و اصلاح مناسبت جهاني را داشته باشند قدرتمند شدن وظيفه اي تخطـي ناپـذير خواهـد           

كـار  .  آلات قتالـه درسـت كـرده   .غرب پيشرفت كرده، پيشرفت كرده در اينكه حيوان تربيت كرده         «: بود

 كند براي آدمكشي و اين افتخاري است كه پـنج مرتبـه بـالاتر از آن    يك چيزي درست! غرب اين است 

ما باورمان آمده است كه  . »پيشرفت«اين  ! است كه دويست هزار نفر را در يك شهري، يك بمب كشت           

خير، آن چيزي كه در غرب است تربيت حيوان درنده است، حيوان درنده دارند . همه چيزها در غرب است

 همان چنگ و دندان حيوان درنده است؛ منتها بـه صـدها           كنند  مي هم كه درست     آلاتي. كنند  ميدرست  

اي كه   تا آن اندازه  . ما همه موظفيم كه به دنبال اين مطلب باشيم        « ) 8،96جلد  ،همان(»هزار مرتبه بالاتر  

 ـ توان ميهر چه .  كمك بكنيمدهند مييم به برادرهايي كه دارند كشته       توان  مي ه در يم آنهايي كـه الآن كاَنَّ

بـا قلـم، بـا بيـان، بـا        : يم كار كنيم  توان  ميهر طوري كه    . ميدان جنگ هستند، ما به اينها كمك برسانيم       

تـان يـك اشـخاص     و اميـدوارم كـه همـه   ...اين حرف ماست. ، با تظاهراتشود ميصحبت، با هر چه كه    

اي خداي تبارك و تعـالي  و همه موفق باشيد، ضمن اينكه رض. ، با فساد مبارزه كنيد]باشيد[صحيح مبارز   

  )510 ،3 جلد ،همان(»اش اين است كه اين ملتها ملتهاي قوي باشند، ملتهاي قدرتمند باشند را كه همه

  

  گرايي قانون. ت

 قانوني ،در سايه عمل به قانون. حفظ قوام و وحدت جامعه را به رعايت قانون ميدانند     )ره(خميني  امام  

المي در جامعه پديد مي آيد كـه تـضمين كننـده حقـوق و آزادي           كه مبتني بر وحي الهي باشد شرايط س       

اگر به قانون خاضع بـشويم و اگـر قـانون را    «. هاي مردم و مشاركت آنان و راهي براي كمال خواهد بود    

اگر قـانون  . آيد ها پيش مي شكني اختلافات از راه قانون   . محترم بشمريم، هيچ اختلافي پيش نخواهد آمد      

انـد و   چنانچه از صدر عالم تاكنون تمام انبياء براي برقرار كردن قانون آمده    شوريحكومت كند در يك ك    
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انـد،   تمام براي قانون خاضـع بـوده   ...برقراري قانون آمده است و پيغمبر اسلام و ائمه اسلام اسلام براي

يم و هـم خاضـع   و به قانون هم عمل كن  .. .اند ما هم بايد تبعيت از پيغمبر اسلام بكنيم         تسليم قانون بوده  

و براي تهذيب همه ملت است و براي آرامش خاطر همه     ... باشيم در مقابل قانون، قانون براي همه است       

و در بيـان اينكـه قـانون راسـتين چـه      ) 414 ،14 جلد ،همان(»تملت است و براي مصالح همه ملت اس      

به غير .  است، اسلام است   ما آنكه مقصدمان  «: فرمايند  ميقانوني است و چه هدفي را محقق ميسازد هم          

مقصود ما اين است كه هر جاي اين مملكت . به غير قوانين اسلام نبايد فكر كنيم. اسلام نبايد فكر كنيم 

اينطور نباشد كه رأي بدهيم به جمهوري اسلامي، لكن هر جـا بـرويم از اسـلام               . برويم، اسلام را ببينيم   

يك جمهوري باشد كـه قـوانينش همـان قـوانين      جمهوري اسلامي معنايش اين است كه       . خبري نباشد 

. تمام قوانيني كه غير از قانون اسلام است قانون نيست؛ مورد رضاي مـا و ملـت مـا نيـست      . اسلام باشد 

هايـشان را دادنـد،    ها رفتند، شب و روز زحمت كشيدند، جوان بام  ها ريختند، به پشت   ملت ما كه به خيابان    

  )201 ،8 جلد ،همان(»كردند  اگر اسلام نبود، همچو كاري نمي. م بودخونشان را دادند، اين براي اسلا

  

  تحقق عدالت اجتماعي. ث

در قرآن كريم يكي از اهداف ارسال رسل اجراي عدالت اجتماعي و يا بـه تعبيـر قـران قـسط بيـان                 

 ـ معهـم  وأنَزلَْناَ باِلْبيناَت رسلَناَ أَرسلْناَ لقََد :گرديده است  -حديـد (باِلقْـسط    النَّـاس  ليقُـوم  والمْيـزَانَ  ابالْكتَ

 مـردم  تـا  كرديم نازل ميزان و كتاب آنان با و فرستاديم روشن هاي دليل با را خود رسولان ما همانا.)25

 ، نيـز )ره(امـام  بنابراين يكي از اركان اصلي نظام عادلانه و اسـلامي در ديـدگاه           .كنند قيام داد و عدل به

امـام  در واقع خصلت متمايز كننده انديـشه      .ن در جهت تحقق عدالت اجتماعي يا قسط است        همت ورزيد 

بسياري دم . توجه جدي به دو مساله تعالي روحي و معنوي و مسائل اجتماعي به صورت توأمان است           )ره(

أسـي  از عرفان و فلسفه زدند اما دربرابر گرسنگي مظلوم و شكمبارگي ظالم خاموش نشستند اما امام به ت           

 خداوند از عالمـان پيمـان گرفتـه    فرمايد ميكه در خطبه سه نهج البلاغه      ) ع(از قرآن كريم و اميرالمؤنين    

علي بن (ساكت ننشينند) شكمبارگي ظالم و گرسنگي مظلوم   (است كه در برابر كظه ظالم و سغب مظلوم          

يگـر بـوده انـد فلاسـفه و       از طـرف د   .عارفي بود مجاهد و مبارز با ظلم و كفر        ) 43،  1326): ع( ابي طالب 

هنرمندان و انقلابيوني كه دغدغه تحقق عدالت اجتماعي را داشته اند اما از بعد اصلي حيات انسان يعنـي        



 
 
   
  1393فصلنامه تخصصي علوم سياسي، سال دهم، شماره بيست و هشتم، پاييز  ◊
 

٩٠ ◊ 
 

امروزه .فطرت جاويدان او غفلت ورزيده اند و نسخه هاي آنان خود دردي به دردهاي بشريت افزوده است     

دوي اين مقولات يعنـي عـدالت اجتمـاعي و تعـالي     نيز بسياري از تئوري پردازان توسعه بي توجه به هر       

روحي، پيشرفت هاي مادي را كعبه آمال خويش ساخته و رسيدن به رشد اقتصادي بيشتر را تنها مـلاك        

بايد با دقت بيشتري به نحوه توسعه در ميان ملل جهان نگريست و  .سعادت و موفقيت يك جامعه ميدانند     

ملـي و  -غيرغربـي -بسياري آن را به عنوان يك نمونه موفـق     توجه كرد كه حتي در مدل كشور هند كه          

 اگـر مـساله    دهـد   مي واقعيات هولناكي وجود دارد كه نشان        كنند  ميداراي تبعات مثبت اجتماعي معرفي      

 ايـن اقـشار   ،عدالت اجتماعي و حقوق مستضعفين جدي گرفته نـشود بـا هـر اسـم و عنـواني از توسـعه             

 ماشين شركت هاي چندمليتي و اليگارشي هـاي داخلـي خـرد    مستضعف جامعه هستند كه زير چرخهاي  

  .خواهند شد

 و جـشنواره  2001جـشنواره پـرده سـبز در سـال     :  برنده جـوايز Bitter Seedsمستند دانه هاي تلخ 

 به مطالعه زنـدگي كـشاورزان   ميچا پلدو تهيه كنندگي  ، به كارگرداني2013المللي فيلم سبز در سال  بين

رن با سال هاي توسعه در هند و حضور سرمايه گذاران خارجي در اين كـشورميپردازد        پنبه كار هندي مقا   

كـشاورز  250000 نزديـك بـه   2011 تـا  1996 كه از سـال     شود  ميو با ارائه آمار و مستندات نشان داده         

هندي به دليل از بين رفتن حداقل شرايط معاش و نابودي زمينهاي كشاورزيشان دست بـه خـود كـشي         

  .زده اند

بـراي محـرومين دل   ) ع(دولت واقعا بايد با تمام قدرت آن طوري كه علـي     «)ره(امام  در راه و منش     

ميسوزاند اين هم با تمام قدرت دل بسوزاند براي محرومين،مثل يك پدري كه بچه هايش گرسنه بمانند       

بايـد ايـن طـور    چطور با دل افسرده دنبال اين ميرود كه انها را سير بكند يك دولـت تـابع اميرالمـونين               

  )358 ،15 جلد ،همان(»باشد

 بـه واسـطه ثروتـشان    ،برخوردار شدن اغنياء و ثروتمندان از اعتبـار و عنايـت بيـشتر            ) ره(از نظرامام   

خدا نياورد آن روزي را كه سياست مـا و سياسـت مـسئولين كـشور مـا      «: برخلاف سيره انبياء و اولياست  

بـه حمايـت از سـرمايه دارهـا گـردد و اغنيـا و ثروتمنـدان        پشت كردن به دفاع از محرومين و رو آوردن  

معاذاالله كه اين بـا سـيره و روش انبيـا و اميرالمـؤمنين و ائمـه       . ازاعتبار و عنايت بيشتري برخوردار شوند     

از آنجا كه محروميت زدايي، عقيـده     «) 341 ،20 جلد ،همان(» سازگار نيست  - عليهم السلام    -معصومين  
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انـد و بـراي نـاتوان سـاختن       است، جهانخواران در اين مورد هم ما را آرام نگذاشتهو راه و رسم زندگي ما 

اند و بغض و كينـه و تـرس و وحـشت     هاي محاصره را تنگتر كرده دولت ودست اندركاران كشور ما حلقه    

اند و بـدون    اقتصادي ظاهر ساخته-خود را در اين حركت مردمي و تاريخي تا مرز هزاران توطئه سياسي    

ك جهانخواران به همان ميزان كه از شهادت طلبي و ساير ارزشهاي ايثارگرانه ملت ما واهمه دارنـد، از   ش

گرايش و روح اقتصاد اسلام به طرف حمايت از پابرهنگان در هراسند و مسلمّ هر قدر كشور ما به طـرف      

 جهـان بـه     ملتهـاي فقرزدايي و دفاع از محرومان حركت كند، اميد جهانخواران از مـا منقطـع و گـرايش    

  )همان(»شود مياسلام زيادتر 

آن چيـزي كـه   «:  يكي از وظايف اصلي روحانيت اسلام را نيز حمايت از محرومين ميداننـد       )ره(امام  

روحانيون هرگز نبايد از آن عدول كننـد و نبايـد بـا تبليغـات ديگـران از ميـدان بـه در رونـد حمايـت از             

 كسي از آن عدول كند از عدالت اجتمـاعي اسـلام عـدول كـرده     هاست؛ چرا كه هر    محرومين و پا برهنه   

  )99 ،21 جلد ،همان(».است

 كه در جهت رفـع محروميـت و تحقـق      )ره(امام   يكي از برجسته ترين نهادهاي برخاسته از انديشه         

عدالت اجتماعي كارنامه درخشاني از خويش برجاي گذاشـت جهـاد سـازندگي بـود كـه خـدمات آن تـا                      

 تـوان  ميبا نگاهي به برخي فعاليتهاي جهادسازندگي .رين نقاط روستايي و عشايري ارائه ميشد   دورافتاده ت 

 و انقلاب اسلامي در خصوص تحقق عدالت اجتماعي در سطح جهان را هـم         )ره(امام  راهبرد بين المللي    

يـن  حضور نيروهاي جهـاد سـازندگي در قلـب افريقـا و در كـشور تانزانيـا بهتـرين گـواه ا                     .مشاهده كرد 

  )1367: بي نام .(مدعاست

واژه عدالت اجتماعي و عدالت در مفهوم اجتماعي آن يكي از پركاربردترين واژگـان در ادبيـات امـام             

بررسي چگـونگي تحقـق قـسط و عـدل در     . است كه ما تنها به چند مورد از آن اشاره كرديم    )ره(خميني  

ه گامهـاي دو و سـه در طراحـي الگـوي           در حـوز  .. .جامعه از طريق عدالت توزيعي و برابـري فرصـتها و          

جاي ميگرند و حوزه اين تحقيق متوجه اهداف و غايات است بنابر اين اهميت   ) 1-4مقدمه قسمت (توسعه

 مطـرح  )ره(خمينـي  عدالت اجتماعي به عنوان يكي از غايـات اصـلي حكومـت اسـلامي از منظـر امـام           

هيچ مساله ديگري به محاق فراموشـي سـپرده       تحت الشعاع    تواند  مي ن )ره(امام  هدفي كه در ديدگاه     .شد

تمـام  « .البته در بينش توحيدي امام عدالت اجتماعي نيز خود وسيله اي اسـت بـراي هـدف نهـايي          .شود
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 ،1378:امام خمينـي (”تمام، مقدمه اين است. »معرفة االله«مقاصد انبيا، برگشتش به يك كلمه است و آن    

امدند كه اينجا حكومت تأسيس كنند، مقصد اعلا ايـن نيـست؛   رسول اكرم و ساير انبياء ني  “) 16 ،20جلد  

ها كـه   تمام زحمت. نيامدند كه اينجا عدالت ايجاد كنند، آن هم مقصد اعلا نيست، اينها همه مقدمه است 

ها كشيدند، چه از حضرت نوح گرفته، از حضرت ابراهيم گرفته تا آمده است اينجـا بـه رسـول اكـرم             اين

تهايي كه كشيدند و كارهايي كه كردند، مقدمه يك مطلب است و او معرفـي ذات     رسيده است، تمام مشق   

  )409 ،همان(»مقدس حق است

برپايي قسط يا عدالت اجتماعي سبب ساز پديد آمدن محيطي است كه شرايط طي كردن راه كمـال              

 است و تـا  عدالت اجتماعي شرط زندگي و رفاه نوع بشر«: به تعبير شهيد مطهري.گردد  ميو سعادت مهيا    

عدل اجتماعي برقرار نباشد امكان عبادت، تهذيب اخلاق، تعليم و تعلم و تفكر و توازن روحي كه مقدمـه            

 تفاوتهـا   اگر ظلم و اجحاف در نتيجه«) 47 ،1 جلد،1377: مطهري (».ي توجه به حق است، ضعيف است   

ماند هر چند مـردمش بـه حـسب     مي ن اي پيدا شد آن جامعه باقي و پست و بلنديها و ناهمواريها در جامعه  

  )94 ،1358: مطهري (».عقيده مسلمان باشند

  

  گيري نتيجه
 گردآوري شـده  )ره(خميني يافته هاي اين تحقيق كه با مراجعه به كلام و نوشته هاي حضرت امام              

  داراي ويژگي هاي خاصي خواهد بود كـه  )ره(خميني  كه توسعه مطلوب از منظر امام      دهد  ميبود نشان   

پنج ويژگي اصـلي جهـت   . انسان و سعادت او شكل گرفته است       ،ر ذيل ديدگاه اسلامي ايشان از هستي      د

 قـانونگرايي و تحقـق عـدالت    ، توانمنـدي ، اسـتقلال و خودكفـايي  ،گيري كلي به سمت سـعادت نهـايي    

ي به اگر با سنجه جهان بيني اسلام  .باشد  مي لازمه يك توسعه مطلوب      )ره(خميني  اجتماعي در نگاه امام     

دنبال تعريفي از توسعه برآييم تعريفي متمايز از نظريات موجود توسعه خواهد بود چرا كه با تئوري هـاي              

 به نياز هاي اصلي انسان پاسخ داد پس بايد سازوكاري متناسـب بـا آمـوزه               توان  ميغرب محور توسعه، ن   

سعه مطلـوب در انديـشه   عنصر كليدي در تعيين ويژگي هاي تو .هاي اسلامي براي توسعه در نظر گرفت      

 مفهوم عدالت است كه هم ناظر به قرار گـرفتن انـسان در مـسير تعـالي روحـاني اسـت و هـم          )ره(امام  

 بر اساس اين تحقيق به دستگا هاي دخيل در امر توسعه، توصيه           توان  مي.تضمين كننده عدالت اجتماعي   
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توسـعه از دل يـك فلـسفه خـاص     كرد كه توجه خويش را مبذول اين امر بدارند كه هر يك از مكاتـب           

برآمده است و بي توجهي به آن مباني در عمـل مـا را بـه دوري از هويـت خـويش و نهايتـا تبـديل بـه             

كاريكاتوري از توسعه غربي خواهد ساخت،چرا كه مدلهاي توسعه غربي و مباني آن، برآمده از پويـشهاي              

بنابراين در عمـل و  .ابل تطابق خواهد بودتاريخي همان جوامع است و درمورد ساير ملل عالم به سختي ق      

انقلابي برآمده از مكتبي خـاص كـه يكـي از    .نه فقط در حرف بايد به توسعه با مباني اسلامي اهميت داد   

، )از قبيـل يروانـد آبراهاميـان و فـرد هاليـدي       (دلاليل اصلي اش به قول برخي نظريه پـردازان انقـلاب            

هلوي بود و نظم سياسي غرب محور پيشين را كنـار زد چـاره اي      واكنشي در برابر توسعه ناموزون رژيم پ      

ندارد جز طراحي الگوي توسعه اي برآمده از آن همان مكتب واگرنه به نام دستيابي به توسعه مجـددا در              

بارزترين نمونه بي توجهي به مباني اسلامي بـراي   . شرايط غيرخدا محور جهاني دچار استحاله خواهد شد       

 شهرهاي بزرگ كشورمان هويداست كه تقليـدي كاريكاتورگونـه و نـا بـه سـامان از                توسعه، در معماري  

توجه به روح توحيد و دفاع از حقوق محرومان در سطح كشور     .كلانشهرهاي غربي را متجلي ساخته است     

 در احياء ايـن  توانند مي است و نهادهاي فرهنگي )ره(خميني و جهان، خلاصه برنامه هاي اجتماعي امام        

بسياري از تبليغات صدا و سيما در سالهاي اخير به يكي از مصاديق بـارز         .  ها نقش مهمي ايفا كنند     آموزه

 تبديل شده است در حاليكه بناست اين     )ره(خميني  دنياگرايي و دوري از روح توحيد محوري مدنظر امام          

  . عمومي باشندگونه نهادهاي فرهنگي، دانشگاهي براي ترويج معارف صحيح و ارتقاء سطح آگاهي هاي
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